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 امد بشهر صطخريگرازان ب ن جنگ فخري نكرد او بديزمرد

 ديآهو كن يح سواران بيسل ديرو كنيبفرمود كاسپان بن

 شه روز رزميد آنگه انديكن كسر ببزميد يچو آسوده گرد

 چو آسوده شد كارگاه از كمر  ران بخوردن نهادند سريدل

 ريادگي ين داستان بشنويچو ا ريشه رزم گشت اردشيپر اند
 

 داستان گرم هفتواد

 بدانگه كه بگشاد راز از نهفت  كه دهقان چه گفتين شگفتين ايبب

 

  پارسيد ز بالا و پنهايچو گو   پارسيايزشهر كجاران بدر

 ي خوردن هر كسيز كوشش بد يك مردم بسي شهر بدنيكي

 ينده نان بدي كام حويكه ب يبدان شهر دختر فراوان بد

  همه دختران همگروهيشدند كتر بود كوهي نزديك رويب

  زچوب خدنگي دوكدانيكي  بسنگي پنبه برديكياز آن هر 

 س كوهين شهر تا پيخرامان از  همگروهيبدروازه دختر شد

 ش و كمي بخورد اندرون بينبود  خورشها بهميختنديبر آه

 شان بود ننگ و نبرد از آن پنبه  سخن گفتن از خواب و خوردينرفت

 سمان طرازيشاه ر شده پنبه  خانه بازي سويشبانگه شدند

  مرد بد نام او هفتواديكي ز خرم نهادي چين شهر بيبد



 را كه او را پسر بود هفتياز ن گونه بر نام و آوازه رفتيبر

  او دخترانرا بكسيكه نشمرد  دخترش بود و بسيكي يگرام

 ش كوهينشستند با دوك در پ  همه همگروهيچنان بد كه روز

 ختند آن كجا داشتنديبر آم بگاه خورش دوك بگذاشتند

 ب افگنده باد از درختي سيكي كبختيچنان بد كه آن دختر ن

  شگفتين تا بمانيكنون بشنو ا د و سبك بر گرفتيبره بر بد

 ديان كرم آگنده دي در ميكي ديوه اندر گزيچو آن خوبرخ م

 در آن دوكدان نرم بگذاشتش ب برداشتشيبانگشت از آن س

 ار و جفتي يبنام خداوند ب چوبرداشت آن دوك و آن پنبه گفت

 بيم شمارا نهيبرشتن نما بيمن امروز بر اختر كرم س

 مدندان شدنديكشاده رخ و س همه دختران شاد و خندان شدند

 بمادر نمود آن كجا رشته بود امد بكردار دوديوزآنجا ب

  خوب چهري از اخترايكه برخورد ن كرد مادر بمهريبرو آفر

  ببرديدو چندان كه هر بار برد سمان برشمردير چون ريبشبگ

 برشتن نهاده دل و هوش و تن  انجمنيچوآمد بدان چاره جو

 ك اخترانيان و ني ماه رويكه ا ن گفت با نامور دخترانيچن

 ازيزم نباشد نيسم كه نيبر من از اختر كرم چندان طراز

 ش از آني بي گر بديبكار آمد ش از آنيبرشت آن كجا ببرده بد پ

 دل مام او شد چو خرم بهشت كه رشتي خانه برد آن طرازيسو



 ن كرم دادي دختر بدي رويپر ب هر بامدادي سي لختكيهم

  همه دختر پر فسونيبرشت  قزونياز آن پنبه هر چند كرد

 بگفتند با دختر پر هنر كروز مام و پدريچنان بد كه 

 ي ماه رخ خواهري ايگرفتست يمگر با پر يشين بريكه چند

 ب و آن كرمك اندر نهفتياز آن س ش مادر بگفتيمتن پيسبك س

  فزودي را روشنائيزن و شو شان نموديهمان كرم فرخ بد

 اديز ي بدل ني نكرديزكار ن سخن هفتوادي گرفت ايبفال

  روزگار كهنيبرو نوشد  سخنيمگر زاختر كرم گفت

 فروزنده تر گشت هر روز كار ن روزگارين تا برآمد بريچن

  داشتنديكو هميبخوردنش ن مر آن كرمرا خوار نگذاشتند

 كو گرفتيسر و پشت او رنگ ن رو گرفتيتن آور شد آن كرم و ن

 راهنشيه گشت پيچو مشك س  تنگ شد دوكدان بر تنشيهم

 برو پشت او از كران تا كران كر زعفرانيبمشك اندرون پ

 گاهيبدو اندرون ساخته جا اهي پال صندوق  كردش سيكي

 زيتوانگر شد آن هفت فرزند ن زيفراز آمدش ارج و آرزم و چ

 داد و دادي سخن كس ببينگفت  هفتواديچنان شد كه در شهر ب

 يسرافراز و با لشكر و آبرو ير بود اندر آن شهراوي ميكي

 نار بستاند از بد نژاديكه د  ساخت بر هفتواديبهانه هم

 يكار جويبر آن هفت فرزند پ ي نامدار انجمن شد برويبس



 ريغ و تيزه و تيبرفتند با ن ريزشهر كجاران برآمد نف

  بداديبجنگ آمد و داد مرد ش اندرون هفتوادي رفت پيهم

  گوهر و گنجش آمد بمشتيبس  شهر بگرفت و او را بكشتيهم

  كوه شديز شهر كجاران سو ك او مردم انبوه شديبنزد

 شد آن شهر با او همه همگروه غ كوهي دژ بكرد از بر تيكي

 ني كيهم آرامگاه بود و هم جا ني آهنينهادش برآن دژ در

 انه حصاريغ اندر آمد ميزت  چشمه بود بر كوهساريكي

  سرشيديده ندينا بديكه ب باره گرد كرد اندرش يكي

  حوض كردند بر كوه زسنگيكي چو آن كرمرا گشت صندوق تنگ

 نهادند كرم اندرو نرم نرم چوساروج وسنگ ازهوا گشت گرم

  دوان از بر هفتواديبرفت چنان شد كه دارنده هر بامداد

 يو كرم آن بپرداخت يببرد ي گرنجش علف ساختيديلو

 الي شد آن كرم با شاخ و يليچو پ ن كار بر پنج ساليبرآمد بر

  سپهدار كرميپدر گشته جنگ همان دخت او بد نگهدار كرم

 ري خوردن و شهر و شيگرنجش بد ري حرينياراستندش بچيب

  بر درش هفتواديسپهبد بد دل مرد نادان از آن كرم شاد

 دي كشور سپه گستريهمه رو دين تا بكرمان رسي چيايز در

 همان گنج و هم آلت كارزار غ زن ده هزاريپسر هفت با ت

  سپاهش بر كرم تنگيچو رفت  بجنگيديهر آن پادشاه كو كش



 ين داستان بشنديچو آواز ا ي كامديشكسته شدش لشكر

 د باديارست جنبيكه گردش ن چنان شد در نامور هفتواد
 

 ريافتن اردشير با هفتواد و شكست يرزم اردش

 رينبود آن سخنها و را دلپذ ريچو آگه شد از هفتواد اردش

 ي بلند اختر و نامجويسپاه يك اويسپهبد فرستاد نزد

 ادياورد يشان بدل بر نياز چوآگاه شد زان سخن هفتواد

  رزم خود با گروهيامد سويب نگاه كرد اندر آن كنج كوهيكم

  كوفتندين هميبگرز و تبرز  چو لشكر سراسر بر آشوفتند

 نيه شد بر آن نامداران زميس ني كميسپاه اندر آمد زجا

  اسپان ببستين پاي زميتو گفت  دستيكه كس باز شناخت از پا

 روز گر شد ز كشتن ستوهيكه پزكشته چنان شد در و دشت و كوه

 ك شاهيسبك باز گشتند نزد هرآنكس كه بد زنده زان رزمگاه

 رياز آن كشتن و غارت و دارو گ ريچوآگاه  شد نامدار اردش

 و درم بر فشاند سلاح يبزود  گشت و لشكر همه باز خوانديغم

 بگردون برآمد سر بد نژاد  هفتواديامد سوي بيبتند

 برو خوار شد لشكر و كارزار ح از حصارياورد گنج و سليب

 چو آگاه گشت او زرزم پدر جدا بود ازو دور مهتر پسر

  آبين رويامد بدي بيبكشت برآمد زآرام و از خورد و خواب

  بودي سرخ بدخواه بدخويكي  بوديرا نام شاهو يجهانجو



 دل هفتواد از پسر گشت شاد امد بر هفتوادي بيبكشت

 شي خويسپهبد بدو لشكر آرا شي خويمنه جاياراست بر ميب

 نه سر گنج پر خواستهيپر از ك دو لشكر شد و هر دو آراسته

 ريدل مرد برنا شد از رنج پ ريشان نگه كردشاه اردشيبد

 ر برخاست تفيد و شمشيزخورش ه دو صفيد از دو رويسپه بركش

 ليهوش گشت از دو مي مرد بيهم ليچو آواز كوس آمد از پشت پ

 نه خميجهان پر شد از بانمگ روئ دن گاودميبرآمد خروش

 گشت لعلهوا از درفش سران  خ نعلين جنب جنبان شد از ميزم

 نرا درودي داد گردون زميهم زآواز گوپال بر ترك و خود

  تنانيدر و دشت شد پر سر ب ن را كنانيان زميبتگ بادپا

 ا زباديد دري بجنبيكه گفت بر آنگونه شد لشكر هفتواد

 كه بر مور و بر پشه شد تنگ راه ابان چنان شد زهر دو سپاهيب

 بر آورد شب چادر لاژورد ن گونه تا روز برگشت زرديبر

 ري آبگيكيپس پشت او بد  ريد اردشيزهر سو سپه باز چ

 امد زهر دو سپاهيه بيطلا اهي زنگارگون شد سيبايچو د

 كه بدخواه او بسته بد راه را خورش تنگ شد لشكر شاه را

 

 ر رايتاراج دادن مهرك نوشزاد خانه اردش

 كجا نام مهرك نوشزاد  نژادي مرد بد كيكيبجهرم 



 ريوز آن ماندنش بر لب آبگ ريچوآگه شد از رفتن اردش

 زبهر خورشها برو بسته راه  در آن رزمگاهيز تنگيهمان ن

  مرد سپاهياورد بيزهر سو ب وان شاهيامد بايزجهرم ب

  بدره و تاج داديبلشكر بس همه گنج او را بتاراج داد

 ريشه شد بر لب آبگيپر اند ري آمد بشاه اردشيچو آگاه

 گانه رايچرا خواستم جنگ ب  گفت نا ساخته خانه رايهم

 ن تنگ شد دستگاهيكه ما را چن ش خوانديبزرگان لشكر شرا پ

 نبد رنج مهرك مرا در شمار  از روزگاري تلخيدم بسيچش

 ناد چشمت بد روزگاريمب اري شهريبآواز گفتند كا

  جهانيد بسختيچرا جست با  در نهانيچو مهرك بود دشمن

 م و فرمان تراستيهمه بندگان هان تراستي و گي بزرگيتو دار

  و جام و رامشگران خواستنديم اراستنديبفرمود تا خوان ب

 كسرهيبخوردن نهادند سر   برهيبخوان بر نهادند چند

 ريز تي تيكيامد هم آنگه يب ريچو نانرا بخوردن گرفت اردش

 كسرهير اندرو غرق شد يكه ت نشست اندر آن پاك فربه بره

 زنان داشتند آنزمان دست باز بزرگان فرزانه رزمسار

 ديرون كشير بياز بره ت يكي دي از جگر خون كشيزغم هر كس

 ريبخواند آن كه بود بزرگان دب ريز تي بدان تيدند خطيبد

 ي شاه داننده گر بشنويكه ا ير بد پهلوينبشته بدان ت



 كه از بخت كرمست آرام دژ ر آمد از بام دژيز تين تيچن

 ري پر تيافتيبرو برگذر  ري اردشي من سويگر انداخت

 كند جنگ كرم اندر آن روزگار اري شهريكيد كه چون او ينبا

 ري خواند از چوب تينبشته هم ريار اردشيچو خواننده بر شهر

 ز دژ تا برشان دو فرسنگ بود دل مهتران زان سخن تنگ بود

 نيزدادار بر فرشاه زم ني خواندند آفري هر كسيهم

  ماهيد بر جايچو بنشست خورش شه بد آن شب از كرم شاهيپر اند

 ري پارس آمد دمان اردشيسو ريسپخ بر گرفت از لب آبگ

 زهر سو گرفتند بر شاه راه امد سپاهيپس لشكر او ب

 اريژگان شهري تاخت با ويهم بكشتند هر كس كه بد نامدار

 كه رخشنده بادا سر تخت كرمخروش آمد از پش كه از بخت كرم

 ن هر گز اندازه نتوان گرفتيكز نت شگفتي گفت هركس كه ايهم

 بي تاخت اندر فراز و نشيهم بيزان و دل پر نهيامد گريب

 ه اسپان چو گرگيبراندند با پو  بزرگيد جاي شارسان ديكي

 ديگانه دي بيبدر بر دو برنا دي خانه ديكيچو تنگ اندر آمد 

 يزه راين دو پاكيد ازو ايبپرس ي بپايببودند بر در زمان

 ديا د و آشفتهيكه با گرد راه ديا ن از كجا رفتهيگه چنيكه ب

 ريره خيم ما خيوزو باز ماند رين سو گذشت اردشيبدو گفت از

 هنر لشكر بد نژاديوز آن ب خت از كرم و از هفتواديكه بگر



 ره روانيپر از درد گشتند و ت  هر دو جوانيد بر جايچيبپ

 نيفرو هر دو آن خواندند آفر نيدندش از پشت زيفرود آور

 راستندي بپيده خوانيپسند اراستندي خرم بي جايكي

 پرستش گرفتند هر دو جوان نشستند با شاه گردان بخوان

  نماند درازيغم و شادمان  سرفرازيبآواز گفتند كا

  بسريچه آورد زان تخت شاه دادگرينگه كن كه ضحاك ب

 اران بدرديكزو بد دل شهر ش مردياب بد انديهم افراس

 اريبكشت آنكه بد در جهان شهر ن روزگاريسكندر كه آمد بد

 ابند خرم بهشتينماند و ن شان بجز نام زشتيبرفتند و ز

 ن بدنژاديبفرجام ازچد يبپ ز بر هفتوادين نينماند هم

 چنان تازه شد چون گل اندر بهار اريشان دل شهريزگفتار ا

 بكرد آشكارا و بكشاد راز خوش آمدش گفتار آن دلنواز

 ريد مرا دلپذي پند بايهم ريكه فرزند ساسان منم اردش

  مباديتيكه نام و نژادش بگ م با كرم و با هفتواديچه ساز

 حوانانش بردند هر دو نماز ران چو بنمود رازيسپهدار ا

 يشه زتو دور دست بديهم يبگفتند هر دو كانوشه بد

 نده باديشه روان تو پايهم ش تو بنده باديتن و جان ما پ

  درستيم تا چاره سازيبگوئ  از ما نخستيديسخنها كه پرس

  زداديچيبسنده نه گر نپ تو در جنگ با كرم و با هفتواد



  بدو اندرون كرم و گنج و گروه غ كوهي دارند بر تي جايكي 

  بر سر كوه و راه درشتيدژ ا بپشتيش اندرون شهر و دريبپ

 ننده را دشمنستيجهان آفر منستيهمان كرم كز مغز اهر

 زنده خونيست ريو جنگي ديكي  بچرم اندروني كرم خوانيهم

 رينده و دلپذيهمه مهر جو ريد ازو اردشيسخنها چو بنشن

 شان مرا با شماستيك ايبدو  ن  رواستين گفت كاريشاه چنيبد

 راستنديدل هوشمندش بپ جوانان ورا پاسخ آراستند

 ي ترا رهنمايكيشه بنيهم يشت بپايم پيكه ما بندگان

 شتابان و دل پر زداد شد يهم  گشت شاديشان هميزگفتار ا

 جوانان برفتند با او براه چو برداشت ار آنجا جهاندار شاه

 ريسرافراز تا خره اردش ريادگي رفت روشن دل و يهم

  زنيبزرگان فرزانه را چو بر شاه بر شد سپاه انجمن

  مهرگ نوشزاديامد سويب  بداديكچند و روزيبرآسود 

 شتن تار و تنگيجان كرد بر خو ارست رفتن بجنگيچو مهرگ ن

  وفاينهان گشت ازو مهرك ب ك شد پادشايبجهرم چو نزد

  بود تا او گرفتار شديهم كار شديدل پادشاه پر زپ

  سر تنشيبر آتش برانداخت ب  بزد گردنشير هنديبشمش

 زمانش بكشتبخنجر هم اندر هر آنكس كه از تخمش آمد بمشت

 يهمه شهر ازوشدپرازجست وجو ي كان نهان گشت از ويمگر دختر



 

 ر كرم هفتواد رايكشتن اردش

 سپاهش همه كرده آهنگ كرم  جنگ كرميگه شد سويوز آنجا

 د و كار كرده سواريجهان د اورد لشكر ده و دو هزاريب

 ان دو كوهيشان تا م اورديب پراگنده لشكر چو شد همگروه

 ريخردمند و سالار شاه اردش ري مرد بد نام او شهرگيكي

  باش روشن روانيدر هميكه ا ن گفت پس شاه با پهلوانيچن

 يسواران با دانش و رهنما يه بپايشب و روز كرده طلا

 نگهبان لشكر بروز و شبان دبان دار و هم پاسبانيهمان د

 ايار آن كه بودم نيچو اسفند ايمي كيكيمن اكنون بسازم 

  فروزيتيد گيشب آتش چو خورش ند بروزيدبان دود بياگر د

 گذشت اختر و روز و بازار كرم د كامد بسر كار كرميبدان

 ران روز نبرديران و شيدل ن كرد از آن مهتران هفت مرديگز

 ي بباد هوا راز اوينگفت ي هم آواز اويهر آنكس كه بود

 زينار و هرگونه چيبا و ديچو د زيد ني گوهر از گنج بگزيبس

 ز كرديدو صندوق پر سوب وار ز كرديز ناچيبچشم خرد چ

 كه استاد بود او بكار اندرون ن ببار اندرونيك روئي ديكي

  ده بخواستيزسالار آخر خر رنگها كرد راستيچو زان گونه ن

 ميد و بارش همه زر و سيبپوش مي گليچو خربندگان جامها

 ي دژ نهادند رويزلشكر سو يده دل و راه جوي شد خليهم



 زباني ورا ميكه بودند روز  دو مرد جوانيهمان روستائ

  زنيكه هم دوستبودند و هم را شتنياز آن انجمن برد با خو

 ببودند بر كوه و دم بر زدند ك آن دژ شدنديچو از راه نزد

 ك تن از كاركردي ينپرداخت پرستنده كرم بد شصت مرد

 ست اندر نهفتيكه صندوق را چ ك تن بآواز گفتينگه كرد 

 ز دارم بباريكه هر گونه چ ارين داد پاسخ بدو شهريچن

 نار و خز و گهريبا و ديزد م و زريه و جامه و سيرايزپ

 مي تن آسانيبرنج اندرون ب ميكه بازارگان خراسان

 كنون آمدم شاد تا تخت كرم  خواسته دارم از بخت كرميبس

 كه از بخت او كار من گشت راست م سزاستياگر بر پرستش فزا

 هم آنگه در دژ كشادند باز پرستنده كرم بكشاد راز

  نامدارياراست دكان هميب خر و بارش آورد اندر حصار

 ري كه بد ناگزيزيد چيببخش ريسر بار بكشاد زود اردش

 ندگانيبگسترد برسان خر ش پرستندگاني سفره پيكي

 ديبر آورد و پر كرد جام نب ديزصندوق بكشاد بند و كل

 ر و گرنج آمدش پرورشيزش  خورشي كرم كرديهر آنكس كه ز

 دي ندي مستيكه نوبت بدش جا ديد گردن زجام نبيچيبپ

 ريكه با من فراوان گرنجست و ش ري جست اردشيد بر پايچو بشن

 مر او را بخوردن منم دلفروز  سر پرستان سه روزيبدستور



 مرا باشد از اخترش بهره نگر من شوم در جهان شهره

  فروزيتيد گيچهارم چو خورش د با من سه روزيگسار يشما م

 وار كاخيسرطاق برتر زد  كلبه سازم فراخيكيد يبرآ

 يد مرا نزد كرم آبرويفزا يدار جويام هم خر فروشنده

 بگفتند كو را پرستش توكن برآمد همه كام او زان سخن

  بچنگيپرستنده بنشست با م برآورد خربنده هرگونه رنگ

 پرستان شدند يپرستندگان م  و مستان شدنديزيبخوردند چ

 زبانيامد جهاندار با ميب سست شان شد زبان يچو از جام م

 ديبر افروخت آتش بروز سپ دين لويز و روئياورد ارزيب

 ز جوشان بدش پرورشياز ارز چو آن كرمرا بود گاه خورش

  گرنجيش خورديبر آنسان كه از پ زبانش برون كرد همرنگ صنخ

 بحوض اندرون كرم شد ناتوان ز مرد جوانيخت ارزيفرو ر

 يكه لرزان شد آن كنده و بوم او ي برآمد ز حلقوم اويطراق

 رير و گوپال و تيببردند شمش ريبشد با جوانان چو باد اردش

 شان نجستي زنده از دست ايكي پرستندگان آن كه بودند مست

  بسالار لشكر نموديريدل ره دودين بام دژ تيخت زيبر انگ

 ك شاهياورد لشكر بنزديب دبان سبك پهلوان سپاهيدوان د

 

 



 ر هفتواد رايكشتن اردش

 دلش گشت پر درد و لب پر زباد چوآگاه شد زان سخن هفتواد

 اريبرآن باره بر شر دمان شهر امد كه دژ را كند خواستاريب

 ر بودي شيكه بر باره دژ ب امدش سودي نيد چنديبكوش

 بماندند با داغ و درد آن گروه امد چو كوهي لشكر بيوز آن رو

 ريل شهرگي يكه بفراز جنگ ا رين گفت از آن باره شاه اردشيچن

 نماند بچنگ تو جز رنج و باد ان هفتوادين مياگر گم شود ز

 ز نرميشد آن دولت و رفتن ت ز گرميكه من كرم را دادم ارز

 بسر بر نهادند زاهن كلاه د آن همه لشكر آواز شاهيشن

 انينه ميببستند از بهر ك انيرانياز آن دل گرفتند ا

 گرفتار شد در زمان هفتواد  لشكر كرم برگشت باديسو

 يكه مهتر پسر بود و سالار او يار اوي عيز شاهويهمان ن

 ريش او شهرگياده بشد پيپ ريفرود آمد از دژ دوان اردش

 كنامينشست از برش خسرو ن ن ستامي زريببردند بالا

 ا دو دار بلنديش دريزدن پ ار بلنديبفرمود پس شهر

 دار كرديدل دشمن از خواب ب دو بد خواه را زنده بردار كرد

 ريبكشت آن دو تنرا بباران ت ريامد زقلب سپه شهركيب

 شد از خواسته لشكر آراسته بتاراج داد آن همه خواسته

 دند فرمانبرانيفرود آور زدژ هر چه بود از كران تا كران



 ري تاخت تا خره اردشيهم ريه تر هر چه بد دلپذيزپرما

 برو تازه شد مهرگان و سده بكرد اندر آن كشور آتشكده

 دار بختيزبانان بيبدان م سپرد آنزمان كشور و تاج و تخت

 بگسترد بر كشور پارس داد روز و شاديگه رفت پيوز آنجا

  شهرزورياورد لشكر سويب چو آسوده برگشت مرد و ستور

 سته تاج وگاي مرد شايكي  سپاهيبكرمان فرستاد چند

 سر بخت بدخواه كرده نگون سفوني طيكه شد سوييوز آنجا

 ش از تو دارد نهاني راز خويهم ن است رسم جهان جهانيچن

 فراز يب است و روزي نشيكه روز نسازد تو ناچار با او بساز
 

 

 
 

 

 

 

 

 


